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 شمس تبريزي غزلياتفراهنجاري نحوي در

 ∗∗زاده بيگديلومنصور علي∗خدابخش اسداللهي

يلياردب محقّق دانشگاه

 چكيده
ديوان شمس است كه شـگفتي موضوع اساسي در اين مقاله فراهنجاري نحوي در

ميو تنوعِ خاصي به غزل نگارنده، پس از پرداختن به موضـوعات. بخشدهاي وي

و برجستهآشنايي بهزدايي عنوان مباحث مقـدماتي، مقالـه را بـا تأكيـد بـر سازي

تطبيق صفت با موصوف، عدم مطابقت نهاد با فاعـل، ايجـاد: هايي چونمشخّصه

و نيز با طرح مؤلّفـه پرش ضمير، گسترش داد هـايي نظيـرِ قلـبِنِ جزء اول فعل

بهي فاعلي، چينشِ واژگاني، استعمال هنريِ فعلنحوي، مطابقه عنـوان هاي مركب

ميعناصر نظم و كند كه مولانا قصد دارد ضمن ايجاد آشـنايي آفرين، بيان زدايـي

و هاي سرپيچي درنگ هنري، خواننده را براي كشف مقاصد زيباشناسي انحرافات

و گريز از محدوديت و تنوع ها، نحوي خود كه عبارت است از القاء مفهوم كثرت

ه بـه  و نيز مخاطب را در رسيدن به شكل هنري خود از طريـقِ توجـ ترغيب كند

آن. آفرين راهنمايي نمايدنقشِ عناصر نظم و نوآوري:كهنتيجه هاي نحويِ تصرّفات

و بـهي انعطافواسطهمولوي در ديوان شمس، كه به سـببِ پذيريِ زبـان فارسـي

و ضرورت وزني، داشتنِ زبان حماسي، الهام ... گيري از زبان مردم، ناخودآگـاهي

آنصورت مي و كامل رو كه توانسته صورتگيرد، از هاي ذهني مولوي را درست

و پذيرفتني است .به مخاطب منتقل كند، زيبا، هنري

سـازي، ديـوان زدايـي، برجسـته فراهنجاريِ نحـوي، بلاغـت، آشـنايي:ي كليديهاواژه
 شمس، مولوي 

و ادبيات فارسياستادي∗ مس نويسنده(skhodadani@gmail.com ار زبان )ولئي
و ادبيات فارسي ∗∗  Shang.m90@gmail.com.كارشناس ارشد زبان
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 مقدمه.1

مي« و مهم ادبي و در ايـن نقد ادبي به بررسي آثار درجه يك گونـه آثـار بـيش از پردازد
مي. كه نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت مطرح استاين كوشد با تجزيـه لذا منتقد ادبي

و ثانيـاًو تحليل آن اثر ادبي او و معنـي آن را بـراي خواننـدگان روشـن كنـد لاً ساختار
)22: 1378شميسا،(».قوانيني را كه باعث اعتلاي آن شده است توضيح دهد

و نقد آثار درجه،مكاتب مختلف نقد ادبي و تحليل ي يك براي پرداختن به تجزيه
كـردي زبانشناسـانه بـه يكي از مكاتب نقد ادبي كه بـا روي.و مهم ادبي به وجود آمدند
هـا در صـدد بودنـد تـا فرماليسـت. فرماليسم روسي است،بررسي ادبيات پرداخته است

و مي اي علمـي اثـر را بـا شـيوه» ادبيت«كوشيدند مبنايي علمي براي نقد ادبي پيدا كنند
و تحليـل عناصـر موجـود در خـود اثـر. كشف كنند از ايـن روي بـود كـه بـه تجزيـه

را)8: 1381علـوي مقـدم،(.پرداختنـد مي آن» ادبيـت«آنـان خصـلت خـاص ادبيـات
و در پي كشف قوانين اين مي مي. بودند» ادبيت«دانستند توان اين قوانين را حال چگونه

جا كه ابزار ادبيات، زبان اسـت، پـس وقتـي در مـورد ادبيـات بحـث كشف كرد؟ از آن
به مي ميي زبان درباره،خود بحثشود خود ها ميـان زبـان فرماليست. آيدادبي نيز پيش

و انواع ديگر زبان آنـان ادبيـات)48: 1380فر، شايگان(.تفاوت بارزي قائل بودند،ادبي
ميرا يك مسئله و در واقعي زباني ي زبـان قلمـداد را نـوعي كـاربرد ويـژهآن«دانستند

در بررسي اثر ادبي بايد بر فـرم،به اعتقاد آنان)Selden(،1384 :45( سلدن(».كردند مي
و نه بر محتوا در معنـايي كـه،البتّـه شـايان ذكـر اسـت كـه فـرم.و شكل اثر تكيه كرد

آن صورت بهگرايان روس ميرا برند، منافاتي با محتـوا نـدارد، بلكـه فـرم در اصـل كار
يح شـفيعي كـدكني ايـن مهـم را چنـين توضـ. اي است براي پرداختن بـه محتـوا مقدمه
آن) يعني داراي فرم(= اول چيزي بايد مثلث«: دهد مي و بعد شـما در بـاب رنـگ باشد

و سبزش را بر سرخش تـرجيح دهيـد  ،پـس مطالعـه در بـاب فـرم. مثلث صحبت كنيد
و هنرهـا نـدارد، بلكـه مقدمـه تضادي با مطالعه و اجتماعي ادبيات ي واجبـيي تاريخي

يك: 1386 كدكني، شفيعي(».است براي چنين مطالعاتي و )سي

 ) de -familiazation( زداييآشنايي.1.1
اتي كه فرماليستاز مهمات چيست؟«ها در پاسخ به سوال ترين نظريمطـرح كردنـد» ادبي
(زدايـي اسـتي آشنايينظريه ،بـا توجـه بـه ايـن ديـدگاه) 107: 1381علـوي مقـدم،.
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ما قسمت مي،هاي مهمي از زندگي  معني كه اگـر مـا بـه بدين. رودبر اساس عادت پيش

و يا موجودي خو بگيريم، ديگر آن را نمي هنر براي. بينيمتدريج از راه مشاهده با شيء
سـهراب سـپهري در بـاب. هاسـت براي ادراك آدمي از پديـده،بازيابي معناهاي زندگي

 ـچشم:گويدگريز از عادت مي هـا را بايـد واژه/د ديـد ها را بايد شست جور ديگـر باي
)292-291: 1387سپهري،(.ها بايد خود باران باشدواژه،ها بايد خود باد واژه/ شست 
و شعر را در نيز مسئله» ياكوبسن« بـدين. داندمي» هم زدن ترتيببه«ي اساسي هنر

و نظـم جديـدي از او ارائـه مـي  دهـيم تـا معنا كه نظم موجود را بر هم ريخته، آرايـش
و موشكافانه با آن برخورد كنند ذهن )35: 1368نفيسي،.(ها در كشف آن كنجكاو شوند

» هـا بـازي نشـانه«مربوط بـه كهنگـي،ي مهمي كه شكلوفسكي بدان پرداختهنكته
ج1383صفوي،(.است آن)2:54، هـا، هـر كه پـيش از اجتمـاعي شـدن نشـانه توضيح

و هر دالّي  ميمدلولي ممكن است به هر دالّي ولـي. تواند به هر مدلولي دلالـت كنـد نيز
و اجتماعي شدن آن، ديگر نمـي  اعمال اين اختيار : همـان(را تغييـر داد تـوان آن پس از

ميكه شاعران در زبان ادبي نشانهآنحال) 26 كنند كـه خـود ايـن هاي جديدي را خلق
ميها نيز با سپري شدنِ قرننشانه و نياز به ها فرسوده . كننـد زدايي پيدا مـي آشناييشوند

ميقرن» نرگس«ي مثلاً واژه و در نهايـت بـه هاست كه استعاره از چشم يار گرفته شـود
و بـه اصـطلاح بـه  و ديگـر آن غرابـت را بـراي خواننـده نـدارد ابتذال گراييـده اسـت

لذا آن خاصيت را ندارد كه در ذهن مخاطب مكـث. دچار شده است» فرسودگي نشانه«
و لذتّ برساندايجاد  و او را به كشف داسـتان بـراي«هـا معتقـد بودنـد فرماليسـت. كند

به» كنندهكُند«يا» بازدارنده«ما تمهيدات جلب توجه ميرا و در زبان ادبي اسـت كار گيرد
)Terry Eagleton(،1380 :7( ايگلتون(».شوندكه اين تمهيدات آشكارا عرضه مي

 forgrounding)(سازي برجسته.1.2
بهمراد از برجسته بهكارگيري شيوهسازي را نوعي به زبان تشـخّص داده، آن اي است كه

و«البتهّ، هر عدولي بايد داراي. از زبان معيار متمايز كند و همراه بـا» يكپارچگيانسجام
سـازي، هـاي برجسـته از منظر موكارفسكي يكـي از ويژگـي. باشد» شناختيزيبا«اصول

هـاي بايـد از ديـدگاه«همچنين سرپيچي از زبان معيار. انسجام عناصر برجسته آن است
هـاي بنا بـر نظريـه)36: 1380شميسا،(».قابل توجيه باشد) مخصوصاً علم بيان(بلاغي 
سازي، امري آگاهانه است؛ اما با تحقيق در آثـار شـاعران بـزرگ گرايان، برجسته صورت
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ميي ويژه در زمينهفارسي به شود كـه حـداقل در ادبيـات فارسـي ايـن عرفان مشخّص
و غالباً برجستگي ميحكم صادق نيست .گيردهاي زبان آنان ناخودآگاهانه شكل

 سازيانواع برجسته.1.2.1

ميبرجسته» ليچ«از ديدگاه )deviation(فراهنجـاري.1: گيـرد سازي از دو راه صورت
ــاً در حــوزه و شــعر را مــيمعنــوي بحــث مــيي بــديع كــه از آن غالب .2. ســازدشــود

و نظـم را كه اغلـب در حـوزه ) Extra regularity(هنجارافزايي ي بـديع لفظـي اسـت
(سازد مي )163: 1378شميسا،.

فراهنجاري از طريق خروج از قواعد حاكم بـر زبـان معيـار» ليچ«بندي طبق تقسيم
باشـند البتهّ اين خروج، شامل انحرافاتي است كه همراه با خلاّقيت هنري. يابدتحققّ مي

.و خاصيت زيبايي كلام را افزايش دهند
و زبان ادبي بيابندسعي فرماليست رو، از ايـن. ها بر آن بود تا فرقي بين زبان عادي

س«همچنين آنان در تلاش بودند. به بررسي متون ادبي پرداختند ي ادبيت ازندهتا اجزاي
و بنيان آن استنتاج كنند هـا ضـمن بررسـيآن)46: 1380شايگان فر،(».متن را از شكل

و برجسته»ادبيت متن«ي اجزاي سازنده سازي پـي بـرده،، به دو فرايند زباني خودكاري
بهاز بين اين دو فرايند، برجسته صـفوي،(وجود آمدن زبان ادب دانسـتند سازي را عامل

ــيچگونــه كــه گذشــت، برجســتههمــان)2:40ج، 1383 از دو راه،ســازي از ديــدگاه ل
و هنجارافزايي صورت مي تري از بين آن دو، فراهنجاري اهميت بيش. پذيردفراهنجاري

شد. دارد .ما نيز با توجه به عنوان تحقيقمان وارد بحث هنجارافزايي نخواهيم
 هنجاري از ديدگاه ليچفراانواع.1.2.2

فراهنجاري را به هشت قسمِ معنايي، آوايي، سبكي، نوشـتاري، گويشـي، زمـاني يـا ليچ
و نحوي تقسيمباستان ميگرايي، واژگاني ما در ايـن مقـال بـا توجـه بـه ايـن. كندبندي
و فراهنجاري نحـوي تقسيم و بلاغت و پس از بيان مطالبي در باب نحو مـواردي،بندي

آن را مي،اقدام كرده استكه مولوي در ديوان شمس به .دهيممورد بررسي قرار

ي تحقيقپيشينه.2

هاي خود را ارائـه ديدگاه،ديوان شمسي عدول از هنجار در برخي از منتقدان در زمينه
بهكرده آناند؛ و يـا پـاره،هاطوري كه در اي از يا به فراهنجاري نحـوي پرداختـه نشـده

زدايـي در آشـنايي«ي مؤلفّ مقاله. نگرفته استهاي مربوط بدان مورد توجه قرار قسمت
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و زماني بـه،»غزليات شمس  تنها به طرح برخي از موارد هنجارگريزي معنايي، واژگاني

در) 221-215: 1380محمـدي،(.همراه شواهدي از غزليات مولانا اكتفـا كـرده اسـت
و فراهنجاري معنايي در غزليات مولويآشنايي«ي مقاله ز به بيان مسائل مربوطني» زدايي

و سخني درمورد فراهنجاري نحـوي بـه ميـان نيامـده،به فراهنجاري معنايي بسنده شده
و(است  اي اسـت عنوان كتاب ارزنده سيب باغ جان)20-1: 1391، زاده علياسداللهي

و تمهيدات هنري مولانا و بـه انـواع،كه مؤلفّ آن به ترفندها در غزل توجه كرده اسـت
بهفراهن خليلـي،(توجه نشان داده اسـت ديوان شمسويژه فراهنجاري نحوي در جاري،

به)236-248: 1380 هنـوز غزليات شـمس ويژه؛ اما به دليل ظرفيت بالاي آثار مولوي،
و تحقيق باقي استدر زمينه .ي مورد بحث، جاي پژوهش

و بلاغت.3  نحو

 بـه ميـزان تناسـب،در طرز قرار دادن اجـزاي جملـه،به معني ميزان توانايي شاعر،نحو
بهترين نكته يكي از مهم. است و و طور كلي در هنر كه با كلمههايي كه در شعر هـا سـر

(جملـه است؛ يعني آگاهي از طـرز كـاربرد اجـزاي» بلاغت جمله«كار دارند،  شـفيعي.
)93: 1383كدكني، 

ا،امكانات نحوي هر زبان خـواهيم وقتـي مـي. مكانات استاز جهتي محدودترين
در اختيـار مـا هسـتند تـا بـا،هاي متعلقّ بـه آن زبـاني واژهاي را بيان كنيم، همهجمله

يا.ي خود را شروع كنيمهركدام خواستيم، جمله اما با انتخاب اولين كلمه، انتخاب واژه
مي واژه ي نامحـدودي كـه كنيم؛ زيرا در ميان طبقههاي بعدي را در زنجير گفتار محدود

اي بـا اولـين جاي گيرد، عـده،از نظر دستوري ممكن است در اين نقطه از زنجير گفتار
و عده،كلمه بر اين اساس، تنها انتخاب درسـت از بـين طبقـات. اي ناسازگارندسازگار

(دستوري كافي نيست؛ بلكه بايد سازگاري دو واژه هم محسـوب شـود  : 1380بـاطني،.
ي طلبي در زبان، همين حوزهي تنوعترين حوزه ين، از طرف ديگر، بيشهمچن)55-56

و اسـلام، از جملـه تـرين نظريـه طوري كه بـزرگبه. نحو است پـردازان بلاغـت ايـران
و تـأثير آن را در ضمن عطف توجه خود به حوزه» عبدالقاهر جرجاني« ي نحو، بلاغـت

ميحوزه ز منظرا) 140-129: 1368جرجاني،(.كنندي ساختارهاي نحويِ زبان مقصور
به. نحو، علم كشف معاني است» جرجاني« كـار اي بـه گونـه بدين معني كه شاعر زبان را

و احساسـات مي و متنوع از تصـاوير برد كه از روابط اجزاي كلام با يكديگر بافتي زنده
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ميبه بي(.آوردوجود هـاي زبـاني ديتبنابراين، با توجه بـه محـدو)283:تاالعشماوي،
و نيز اقتضاي تنوعحوزه تـوان گفـت كـه فراهنجـاري طلبي در ايـن حـوزه، مـيي نحو
مي،نحوي از)31-30: 1386يعي كـدكني، شـف(.شوددشوارترين فراهنجاري محسوب

و تنوع در حوزه«سوي ديگر، تـرين عوامـل تشـخص زبـان ادبي زبان از مهـم توسع
راو هيچ زبا)26: همان(».است و تشخّص سبكي، توجـه خواننـده ني بدون برجستگي

و» شكلوفسـكي«از اين روست كـه. كندبه خود معطوف نمي شـعر را عبـارت از تـازه
اگر در ميان بزرگان زبـان)René Wellek(،1382 :279( ولك(.داندعجيب كردن مي

 داشـته، گـاهي بـه هاي نحوي زبـان را فارسي به دنبال شاعراني باشيم كه همين ويژگي
ميواسطه كند، علاوه بر شاعراني چـوني همان عامل، شعر آنان برجستگيِ خاصي پيدا

بـا وجـود«زيـرا. هم ياد كرد» مولوي«، بايد از شاعر بزرگي نظير»سعدي«و» فردوسي«
ها، تصرفّات وي در شكل نحوي، در كنار ساير تصرفّات او از جهـتي محدوديتهمه

و سـه: 1387مولوي،(».بسيار جالب است...و صرفي، واژگاني اينـك)مقدمه، بيسـت
مي ديوان شمسهاي نحوي مولوي، زداييبراي يافتن آشنايي .دهيمرا مورد بررسي قرار

 فراهنجاري نحوي در ديوان شمس.4

ميگاه شاعر قواعد نحوي حاكم بر زبان را ناديده مي و دست به آفرينش شعر زنـد گيرد
ج1380صفوي،( و نيز بـا بـه)2:80، كـارگيريِ قواعـدو با عدول از قواعد نحوي زبان

و موجب آشنايينحوي مخصوص، غبار عادت را از زبان خود مي ميزدايد . شـود زدايي
واژگـان بـر. تأكيد در شعر نه بر گزينش، بلكه بـر تركيـب اسـت ...«اعتقاد ياكوبسن به

و تشابه در و ضرباهنگي خاص در جمله قرار مـي اساس نقش موسيقيايي موازنه گيرنـد
».خواننـد هاست كه آن را گاه نحو شـعري مـيي تشابه ميان مصراعاين تركيب، سازنده

)76: 1384احمدي،(

 مطابقت دادنِ صفت با موصوف.4.1
موصوف خواه مفرد باشد خواه جمع، مذكرّ باشد يـا مؤنّـث، صـفت«قاعده آن است كه

كه خـواهيم ديـد مولـوي در اما چنان)72: 1378راد، مرزبان(».مفرد استمطلق معمولاً 
به» نوادر«و»هازرين«ابيات زير  صفت هستند، جمع»هاقال«و» جام«ترتيب براي را كه

ميآورده، در حالي و صفت در هرحـال كه تنها موصوف است كه تواند جمع آورده شود
:بايد مفرد باشد
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كهاجام زرينبر را ساقيان سيم ماــبه ف رويشان چون ماه تابان پيش آن سلطان

)98: 1384مولوي،(
تــت شرمســهاسهاي كاملاني كان وراي قالحال و آنــار از فر هانوادر قالاب

)103: همان(
اي نيز توجـه ويـژه،صورت جمع مكسربه،شاعر در همين مقوله، به آوردن صفت

و با نو كردن اين مبحث، برجستهنشان مي ميدهد . گذاردسازي ديگري از خود به جاي
هاي ذيل جالب توجه هستند كه هر دو جمـع مكسـرند؛ در در نمونه» عجايب«و» كبار«

:صورتي كه گفتيم صفت بايستي به شكل مفرد به كار رود
م و فقه بسوزد راــروزي از معرفت كها كباركه بگويم ز شيخانِ و  جنيد است

)432: همان(
ب شكلــبه هر دو روز يكي شكل ديگر آوردي  مثال شياديبـعجايايـــهه

)1149: همان(
مي- و موصوف نيز نوآوري :كندوي در آوردنِ صفت پيشين

شهاهزار انگشتصد  ها كاي فلان اين است او سوي او از نور جاندــاندر اشارت ديده

)825: همان(
گصدهزاران بلبلانديــدر نواي عشق آن صد نوبهار سرم گلــاندر و ماــل  زار

)100: همان(
را كن آخر چه برين گفت زبان چفسيدي بس  ست كه فوق سخن استهاچند بيانعشق

)193: همان(
،»صـد هـزار انگشـت«صـورت وصفي، بـه هاي گونه تركيبطبق هنجار زبان، اين

و صفتمي» چند بيان«و» صدهزار بلبل« معمـولاً معنـاي كثـرت را بـا،هاي پيشينآيند
و گـاهي در هـردو،ي جمـع كنند؛ اما مولوي با ذكر نشـانه خود حمل مي در موصـوف

و صـفت( و) موصوف و توسـع، در اسـتعمال صـفت ضـمنِ بخشـيدنِ معنـاي كثـرت
ميموصوف برجسته )245-243: 1380تيغ، خليلي جهان(كند سازي

و فعل.4.2  عدمِ مطابقت نهاد

و با نهـاد جمـع فعـلِ جمـع بايـ ددر كتب دستور آمده است كه با نهاد مفرد فعلِ مفرد
و،اما گاه شاعران)12: 1385 وحيديان كاميار،(.آورده شود اين اصـل را ناديـده گرفتـه

مي،براي نهاد جمع ميفعلِ مفرد . شودآورند كه خود نوعي فراهنجاري نحوي محسوب
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و آشنا«مانند بيت زير از مولوي كه براي : را آورده است» آيد«فعل مفرد» صد عدو
و آشنادعوي خوبي كن بيا تا آيد گوااي چون زعفران با چشم تر با چهرهصد عدو

)53: 1384مولوي،(
و نانباخ«همچنين در بيت زير .اندذكر شده» گردد«با فعل مفرد» مير

و نانبا ديوانه گردد  تنورش بيت مستانه سرايدخمير

)285: همان(
اتَباع.4.3  ايجاد فاصله در بين

اي صرفي اسـت، فاصـله افتـاده باشـد، ممكـن اسـت در كه مقوله،اگر بين اجزاي اتباع
در اصطلاح دستور لفظي اسـت«اتباع. قرار گيردمبحث فراهنجاري نحوي مورد بررسي 

و يا فاقد معني روشن كه به دنبال اسم يـا صـفت مـي  و بدون معنا انـوري،(».آيـد مهمل
ج1384 مي)2:98، و صفت و گسترش معناي اسم حال شاعر گاه. باشدو كار آن تأكيد

ماين نظم را به هم مي و اسم يا صفت فاصله ايجاد و بين اتباع :مانند. كنديزند
ميلنگر چون كشتي بي ميكژ و مژ و فرزانهشدشد  وز حسرت او مرده صد عاقل

)864: 1384مولوي،(
مژ«كه مشهود است چنان و و طبق قاعده بايد به دنبال هم بياينداز اتباع» كژ اما. اند

و قال«. اي آورده استمولوي هر كدام را با فعل جداگانه  دهخـدا،( از اتباعنـد نيـز» قيل
ج1373 زدايــي از طريــق، لــذا جــدا آمــدن آن در بيــت زيــر نيــز آشــنايي)11:15729،

.شودفراهنجاري نحوي زبان محسوب مي
و اي قال و اي جمله اشكال تو خوشاي قيل  تو خوش

مه چاكر تو را و  ماه تو خوش سال تو خوش اي سال

)53: 1384مولوي،(
ديگري كه در غزليات شمس بسـامد دارد تركيبـاتي اسـت كـه مولانـا مورد مشابه

:مانند. ها را به صورت جداگانه آورده آن
هاي من آمد هوي افنديكام من آمد دام افندي

)1121: همان(
و هوي« و اسم صـوت مركّـب اسـت» هاي ج1373دهخـدا،( تركيب عطفي ،14:
آن) 20669 اكه شاعر :بيت زير نيز وضعيت مشابهي دارد.ز هم آورده استرا جدا

 چون سنگ زير آسيارست از برو رست از بيارست از وقاحت وز حيا وز دور وز نقلان جا

)60: 1384مولوي،(
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ج1373دهخـدا،(اسم مصدر مركبي است» برو بيا« دو)3:4034، كـه شـاعر بـين
و پـود«نيز،در بيت زير. فاصله ايجاد كرده است،جزء آن و اسـم» تـار تركيـب عطفـي

جهمان( كّبي استمر آن) 4:5422، و كه شاعر در مصـرع دوم بـين دو فاصـله انداختـه
و پود تركيب را برهم زده است .عملاً تار

و حرفشتاركه زبان داري خموش باش كه گفتار بي و بانگ نبَود نُطق پوداو

)368: 1384مولوي،(

بي.4.4  جانآوردنِ ضمير شخصي براي

و يا موجودات بي ي دستور زبـان طبق قاعده،جانآوردن ضماير شخصي براي حيوانات
ضـماير شخصـي ضـمايري«خـوانيم كـه فارسي صحيح نيست، زيرا در تعريف آن مـي

ج1384انوري،(».كنندهستند كه بر اشخاص دلالت مي در ابيـات زيـر شـاعر) 2:182،
و»آسياب«و» مار«را براي»او«ضمير شخصي  از» درد«را بـراي»تو«، و بـه كـار بـرده

همچنـين آوردن ضـمير شخصـي بـراي:عدول كـرده اسـت،قواعد نحوي زبان هنجار
ص بي وا هـم مقولـه8 جان در ي صـرفي اسـت كـه كـاربرد نحـوي آن بـه تشـخيص

.تصويرسازي كمك كرده است
 از خود زدن بر خارهااوزد دم به دم سوراخ سوراخ آمد آن مار ابله خويش را بر خار مي

)56: 1384مولوي،(
ميــنيز چرخاوكند آبيش گردان مي جاد حقّ آب را بسته كند او هم نميــزني ز  جنبد

)همان(
بوــتاي دل را گرو شد كشت جانم در درو اول تا برده و آخر تو درمانا بياـاي دردا  رو

)55: همان(
كـه بـا قواعـد نحـوي. خوانده شده اسـت»او«با ضمير» درخت موسي«همچنين
:مطابقت ندارد

شب اي شد يا چون درخت موسيي كو مظهر قدري مگرشب،روز چون حشري مگر وي  االله

)234:همان(
:ذيل نيز توجه نماييديدر نمونه» آسمان«براي»او«به كاربرد ضمير

ماو اين آسمان گرنيستي سرگشته  زين گردش او سيرآمدي گفتي بسستم چند چند عاشق چو

)237: همان(
ميهمان بيگونه كه و جان، بـه بينيم كاربرد نحوي ضمير شخصي براي تشـخيص

ا .اي صرفي باشداين مبحث مقوله ست؛ هرچندتصويرسازي در ابيات فوق كمك كرده
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 پرش ضمير.4.5

اصل براين است كه ضماير پيوسته، در زبان معيار معمولاً در حالت مفعولي به فعـل، در
ميحالت مضاف و هنگامي كه نقش متممـي داشـته باشـند، بعـد از اليهي به اسم چسبند

و يا به خـاطر زيبـا. آيندحرف اضافه مي و اما در زبان ادبي گاه به ضرورت وزن سـازي
ب ازتأكيد ايـن امـر بـه. كنـد جايي ضميرِ پيوسته اقدام مـي جمله شاعر به جابهر قسمتي

: موسوم است» پرش يا رقص ضمير«
كه پيش من بياكمآنهر كس فريباند مرا تا عشر بستاند مرا  دهد فهم بيا گويد

)56: همان(
َ«ي ضمير پيوسته آن. نقـش متممـي دارد»كمآن«در»مـ اسـت كـه ضـمير قاعـده

» كـهآن«ي فوق بعـد از اما در نمونه. پيوسته در حالت متممي، بعد از حرف اضافه بيايد
ت«ي همچنين ضمير پيوسته. آمده است و بعد از فعل»ـَ در بيت زير نقش متممي دارد

:آمدآمده، در صورتي كه بايد بعد از حرف اضافه مي
كه مبتلات كنند مرو آننگفتمت كه سخت دست درازند بسته پات كنند جا

)367: همان(
ت« زيرو در بيت و بايستي بعـداز حـرف اضـافه»ـَ » بـراي«ي نقش متممي دارد

:آمد، اما به فعل چسبيده است مي
كه آري آريــزندل نعرهاستتبا دل گفتم چنين خوش  ان

)1025: همان(
ت«ضماير پيوسته در دو بيت زير نقـش مفعـولي دارنـد، امـا اولـي بـه ضـمير»ـَ

در صورتي كـه بـر طبـق قاعـده،اندپيوسته»او«و دومي به ضمير شخصي»آن«ي اشاره
.پيوستندبايستي به فعل مي

ميزان سو آنرسد بايدكه فهمت د طال بقا او را سزد طال بقاـدهآنكت سو رودكه فهم

)56: همان(
و گل رنگت كند هم هم او  آرد در دعا هم او دهد مزد دعااوتكه دل تنگت كند سرسبز

)همان(
ش«ي ضمير پيوسته بر»ـَ اساس قاعـده بايـد بـه فعـل اضـافه در سه بيت زير نيز

.اند، لذا پرش ضمير دارندشدند ولي چون به اسم چسبيده مي
ميگردان ميآبيش آب را بسته كند او هم نمي زند كند او نيز چرخي ز جا حقّ  جنبد

)همان(
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گه طالب جانوگه عاشق اين پنج  هاي خوش شش

جاكش چون اشتري گمشكش آن سوشاين سو  كرده

)60: همان(
 با شرر آميختندشمع وارشبهر نور شمس تبريزي تنم

)331: همان(
براي نمونـه در مطلـع آن كـه. پرش ضمير دارند 912ي كلمات قافيه در غزل همه

ت«ي ذيلاً آمده است ضمير پيوسته .كه نقش مفعولي دارد، به اسم پيوسته است»ـَ
كه مبتلانگفتمت مرو آن پادــكننتجا  كنندتكه سخت دست درازند بسته

)367: همان(
:در بيت زير نيز عيناً شرايط بيت فوق حاكم است

كه اين دم ار كُه قافي هم از گوش به آب روي برو به  بكنندبنتهوش بگفتم

)368: همان(
م«ي همچنين ضمير پيوسته و بـه اسـم در نمونه»ـَ ي زير كه نقـش مفعـولي دارد

.چسبيده است پرش ضمير دارد» مقام«
و بر چرخ ستاره صدــب ام كه من اندر زمينم ل خدود يابند چون خيامقاممه

)368: همان(
 گسترش دادنِ جزء اول فعل مركّب.4.6

اصل بر آن است كه وقتي دو كلمه باهم تركيب،كه قبلاً گفته شد؛ در بحث تركيبچنان
ميمي و تشكيل يك واحد را در. تواند گسترش يابدجزء اول نمي،دهندشوند اين نكته

مي،مورد فعل مركبّ ».سعادتي بـه مـن دسـتي داد«: گوفتتوان مثلاً نمي. كندنيز صدق
(پذير نيستگسترش» دست داد«در» دست«زيرا جزء پيشين : 1385وحيـديان كاميـار،.

و با آوردن پسوند اين اصل،اما مولوي در بيت زير) 60 »ك«دستوري را زير پا گذاشته
:كار برده استبه» پرك زند«در كاربردي بديع»پر زند«پس از جزء پيشين فعل مركبِ
به ابد همين كند زندپرك بال بر آرد اين دلم چونك غمت  بار خدا تو حكم كن تا

)245: همان(
» هـا«علامت جمـع» امتحان كردن«همچنين در ابيات ذيل به جزء اول فعل مركبّ

: اضافه كرده است»يا«،»رياضت كردن«و به جزء نخست فعل مركبّ
ا ميامتحاني عشق با من عجــواقفكنيها ميـــي بر يــكنزم اما

)1078: همان(
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كنعجب مدار اگر جان حجاب جانان است و بگذار نفس غوغا رارياضتي

)136: همان(
ي ديگريسـت از ايـن نـوع فراهنجـاري كـه در بيت زير نيـز نمونـه» دستك زدن«

: گيرايي خاصي به بيت بخشيده است
 زنند چون تو رفتي جمله افتادند در افغان چرا چون تو آيي جزو جزوم جمله دستك مي

)102: همان(

 سازيتازه كردنِ فعل با جانشين.4.7

بهبه در بيـت ذيـل جالـب» خيزيـدن«جايبه» خيزان كردن«كار بردنِ فعل عنوان نمونه،
:توجه است

 اشتر مردمان شمار كنندو ما بر بامخيزان كنندخلق

)665: همان(
:فعل امر ساخته است»عو«شاعر در بيت زير با اسم صوت

و رو سوي شهنشاه بقا تو بازمعواي تن چو سگ كاهل مشو افتاده عوعو بس  گرد از خويش

)57: همان(
آنكه تعاريف آمده در خصوص فعل امر در كتب دسـتور زبـان فارسـي نشـان حال

اساساً فعل امر با بن مضارع. دهد كه چنين ساختي در خصوص فعل امر وجود نداردمي
مي»ب«جزء پيشين +  ج1384انوري،(.شودساخته الدين بـا آوردن مولانا جلال)2:6،
در بيت فوق فراتر از قواعد نحـو زبـان گـام برداشـته اسـت، امـا رعايـت اصـل» معو«

آنزيباشناختي در اين عدول، به تأثي و .را قابل قبول كرده استر كلام وي افزوده
و پيشوندي نسبت به زمان حاضر به طور كلي، در آثار گذشتگان بسامد افعال ساده
هـاي مركّـب نسـبت بـه افعـال در زبان جاري نيز برخلاف گذشته، بسامد فعل. بالاست

و پيشوندي رو به افزايش است (ساده و اما طبق نمونـه)55: 1389سميعي،. هـاي فـوق
بههمچنين مثال و پيشـوندي، بـه جاي فعلهاي ديگر در ديوان شمس، مولانا هاي سـاده

و تازه است و اين امر برجسته . آوردن افعال مركبّ گرايش زيادي دارد
از»بگريـزي«و» بگـذر«،»كشـانيد«،»دوانيد«هاي جاي فعلمولانا در ابيات زير به ،

كن«،»شان كردك«،»دوان كرد«هاي مركب فعل :استفاده كرده است» گريز كني«و» گذر
دوان كردجبريل امين را زپي خويش الحق تبريز چو بگشاد پر عشق شمس

)1384:272مولوي،(
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عيـآن دلبكشان كرددر كوي خرابات مرا عشق ديـــر د نشان كرد ـــار مرا

)272: همان(
بگذر كن دلاــاز بشريت فرشته كن اش دـفرشتگي چو نباشد بشر چه سود

)377: همان(
مـــز تو گري شير همچو آهو از كفگريز كنيگرو  اه بر اسد باش ـــزد آن

)377: همان(

ي فاعليمطابقه.4.8

و امكانات زبان فارسي، مطابقهيكي از ويژگي ،ي فاعليمراد از مطابقه.ي فاعلي استها
و نهاد دلالت داردآن است كه نشانه مي،اي كه بر فاعل و به فعل افزايند تا مطابقت فعل
،»مَ-«ي ها، به يكي از شش نشـانهي فعلبر اساس اين ويژگي، همه. نهاد را نشان دهد

و. شـوند ختم مـي»ند-«و»يد-«،»يم-«،»تهي«،»ي-« آهنـگ در نتيجـه، بـر نظـم
ميجمله :ي زيرهامانند نمونه. شودها افزوده

مي خوشا آن كه با ما عهد و فرزنديگفتمرا مستانه مييبستحالت مستي يكه ما را خويش

)950: همان(
آبــهمه چشيدهمه مست خراب  به كيوان افنديدــيد بتابــچو خورشيدــيم پر

)1165: همان(
مي»بستيمي«در مثال اول، »يِ-«ي نهاديِ همگي داراي نشانه» فرزندي«و» گفتي،

هـاي دوم نيز چون بيت به زبان دوم شخص جمع بيان شده است، جملهدر نمونه. است
مي،تر به يك شكل بيش و نظمخاتمه اين. در آخر جمله شوند،پذيرند تا موجب تكرار

ي ديگري از اين مطابقه را در بيـت نمونه. كندويژگي، برجستگي سخن را دو چندان مي
: زير ببينيد
گلـــتو بلب راـــل و بي پا  زاري تو ساقي ابراري تو سر ده اسراري هم بي سر

)82: همان(

 آرايش واژگان اصلي جمله.4.9

در زبـان. اسـت» فعـل«و» مفعـول«،»فاعـل«صـورت در زبان فارسي، آرايش جمله بـه
هـاي شـود كـه جملـهي فاعلي سـبب مـين اصلي همراه با مطابقهفارسي، چينشِ واژگا

آفرينـي، اين امر علاوه بـر نظـم.ي فاعلي ختم گرددهاي مطابقهبه يكي از نشانه،فارسي
مي گيريِ بيشباعث ايجاد تكرار كه در شكل : 1389منصوري،(.شودترِ نظم مؤثرّ است،
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مي)100  ـمولانا در بيت زير نشان ي فـاعلي همـراه بـا چيـنشِه مطابقـه دهد كـه چگون
و موسيقيايي شدنِ آن گشته است :واژگاني شعري را به وجود آورده كه موجب آهنگين

و آسماني  خداوندا خداوند جهاني خداوند زمين
)1174: 1384مولوي،(

 مركب هنريِ فعل استعمالِ.4.10

و مـي تـر دسـتيك ساختاري موجب مركبّ در زبان فارسي، فعل  هـاي سـاخت شـود
 فعـل تصـريفي عناصـر محمل اند،شده سبك معنا از جهتو بيشكمكهرا محدودي

 تنهـا بسيار باشند، مركب فعل عناصرفعليِ ممكن است اگرچه فارسي، زباندر.كندمي
اگـر تكـرار عنصـر. دارنـد بـالايي بسامد» خوردن«و» زدن«،»كردن«از جمله فعل چند

همراه شـود، تـأثير»واژگان اصلي آرايش«و»فاعلييمطابقه«فعلي با دو ويژگي ديگرِ 
(زيادي در ساخت ادبي خواهد داشت در عنوان نمونهبه)100: 1389منصوري،. مولانـا

مي«غزلي با مطلع  مي/ كند خنده از لطفت حكايت مولوي،(».كندناله از قهرت شكايت
هـاي هايي كه از تمام ويژگـي در پايان جمله» كندمي«با تكرار عنصر فعلي) 1384:334

در بيت اول همان غزل، از ايـن ويژگـيِ. كندفوق برخوردارند، نظمي آهنگين ايجاد مي
و فعـل سازد، استفاده مـي فعل مركب كه امكان گسترش ساخت فعلي را فراهم مي كنـد

مي» كندمي« كرا طوري به كار و را بتوانـد هـم» شكايت«و» حكايت«ه برد قافيـه سـازد
به» كندمي« در بيت شش هم با اسـتفاده از همـين ويژگـي فعـل. عنوان رديف بياوردرا

،»كنـد مـي«و» هـا لطـف«در بين دو جزء» نهايتبي«ي مركب، ضمن داخل كردنِ كلمه
آن» ايـتحم«را بـا» نهايـت بـي«توانسته اين فعل مركب را طوري باز كند كـه و امثـال

موجـب مركـب، فعـل دليلبه هاي زيردر بيت فعلي عنصر شدن محدود. قافيه سازد هم
:شده است تري بيش هايتكرار جمله

پي كن قدح ز ساغرهاي روحاني ها را پياپي كن براق غصه را  خرد را بر تو لاشي كن

)1155: 1384مولوي،(
به سفر راه نهان ف جان كن كن سفر از جسم برــز آب روان كن بزن آن آب خضر  رات

)428: همان(
 اصـلي آرايـش«و»فـاعلييمطابقـه«يمؤلفّهدو مولانا علاوه بر ويژگيِ مذكور،

ورا نيز» واژگان در ايجاد هاي ابيات،در جمله افزوده و توانسته اسـت  نظم كرده است
: ادبي تأثير شگرفي به جا بگذارد ساخت
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 اگر تو يار نداري چرا طلب نكني وگر به يار رسيدي چرا طرب نكني

)1133: همان(
 ها دم به دم كرده عطاي سر دهم كرده، قدح

 هم كرده همه مستي عدم كرده، دو چشم از خود به

)1253: همان(
مياز شواهد فوق به زبـاني در شود كه مولوي چگونه از ايـن امكـان خوبي روشن
.بردحد مطلوب بهره مي

4.11.عليهجدا كردنِ معطوف از معطوف 

به» فصل«كه از مصاديق،عليهافتادن معطوف از معطوفجدا ميدر علم معاني رود، شمار
را حضور نسبتاً چشم،ديوان شمسدر  و اين امـر، تأثيربخشـي كـلام مولانـا گيري دارد

شددوچندان مي معطـوف«و» معطـوف«ه در ابيات زيـر كـه بـين سازد، موارد مشخّص
:جدايي افتاده است قابل توجه است» عليه

ب آ كــكوه صفا بر بـــكتكبيرتــوه رخ ببيـــه سر و هم دعارادرـن و تهليل

)121: همان(
بـــچر نرم شود سنگلاخ راهــون حريـــهمچ وقلاوزودـون او پيشواآن راه

)122: همان(
دل دل را رفيق ما كند آن كس كه عذر هست كه وسبكزيرا و تيزپابود چست

)122: همان(
زوي صحراجمله  خوف تتاران گذشت مشك تتاران رسيدكشتو ستشكوفهدشت پر

)359: همان(
و كژ بازيدانمهاحيله ميهاو تلبيسك به فن و  نرود جان زشرم تو به تلبيس

)319: همان(

اشفاصله انداختن ميان حرف نفي با فعل يا شناسه.4.12

و از ايـن و فعل جـدايي انداختـه اسـت گاهي مولوي در غزليات خود، بين حرف نفي
:هانمونه. نوعي موجب برجستگي سخنش شده استطريق به

زآناي؟تو كه و من سازيكه كه كس اسرار تو داردساختمتچناننه گوييو خاكي تو  من

)313: همان(
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به تبريز آن كه شمس دينم پيدا شود و دردنيواالله كه در دو عالم جا مانددرد

)342: همان(
به نزد سخندان بزرگ بــــسخن بودخوارنهز آسمان سخن آمد سخنودـوار

)378: همان(
ز شوه چه بسي برد عـــگر و جهازش روس ـــر رسدميبه شونهاو

)399: همان(
 آخر اي كان شكر وقت شكرريزي شدستشدستانگيزي وقت عشرتنهدلبر آخر اي

)189: همان(
به نزد سخن بودخوارنهز آسمان سخن آمد سخن دان بزرگوار بود سخن

)378: همان(
،»رسـد نمي«،»نبود«،»نماند«،»نساختمت«: آمدندكه به ترتيب بايد به اين شكل مي

و فعل سـاختي بـديع ايجـاد.»نبود«،»نشدست« اما مولانا با ايجاد فاصله بين حرف نفي
و ابيات را دلنشين .تر ساخته استكرده

تكهاي فاصله يا جابهنمونه.4.13  واژهاي وجهي از فعلجايي

بـراي،كـه دو جـزء اول»ب«و» مـي«،»همـي«واژهـاي، تـك غزليات شمسگاهي در
و جزء سوم و مضارع اخباري براي سـاختن مضـارع التزامـي،ساختن ماضي استمراري

ميبه و همچنين براي سـاختن وجـوه خاصـي از افعـال كار ار مـورد اسـتفاده قـر،روند
و تأمل خواننـده مـي گيرند، از فعل مي . شـوند هاي خود جدا افتاده، موجب جلب توجه

: هاي زيرمانند مثال
و دل زما بربود حسن دلربا و صياد بادربايندهبچابك

)336: همان(
كه آتش هيزمي را تر نگيردمي در نگيردسماع صوفيان

)281: همان(
و گل و شهوت اي جان آب و كاشف هر مشكل استصد شودمياز هوا  مشكل اين ترك هوا

)189: همان(
و كنروانه باش به اسرار  زآسمان بپذير اين لطيف رفتاريمي تماشا

)1144: همان(
 قلب نحوي.4.14

آنــاي بلاغــاقتضبهكه در نحو، معمولاً اولين عنصر جمله، فاعل است؛ مگر آن  ت، در
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و تأخرّي روي داده باشد خليلـي(خـورد هـم مـي در شـعر غالبـاً ايـن قاعـده بـه. تقدم

به)248: 1380تيغ، جهان ، تـوالي»قلب نحوي«عبارت ديگر، شاعر با استفاده از ويژگي؛
ميي جمله را با حفظ نشانهدهنده هاي تشكيلسازه (دهدهاي دستوري تغيير رمقـدم، دبي.

1376 :38(
بي.4.14.1  واسطهقلبِ مفعول

بي،در ابيات زير ميمفعول گيـرد، توانسـته اسـت واسطه كه در جمله پس از فاعل جاي
بيضمن حفظ نشانه :پيش از فاعل قرار گيرد»را«يواسطهي مفعول

آنكز غلبه الحق تبريزي تو مبر سوي شمستن را سري جان نيــسجا جاي  وزن

)959: 1384مولوي،(
شبـــدلرا من تا روز بهپريانامشب و كه كنم ياري داري در خوردن  گردي خواهم

)964: همان(
كدل را كنــببرد عشق كه تا سود دل كند حاشا يـي يا تجارتــد طمعــه او

)1105: همان(
ــا اســتفاده از ايــن ويژگــيِ ــا ب ــان فارســي، توانســته مولان ــه ســازهزب هــاي آزادان

و درنتيجه آساندهنده تشكيل دلي جمله را جابجا كند ايتر بتواند نظم اد ج ـخواه خود را
و با بهره .سازي بر تأثير بلاغيِ كلامش بيفزايدي برجستهگيري از اين شيوهكند

 ها در يك مصرعجمع كردنِ بدل.4.14.2

هـا را در مولوي توانسته است با اسـتفاده از هنـرِ قلـبِ نحـوي، بـدل،هاي زيردر نمونه
و آن بهمصرعي جداگانه جمع كند :اي نشان دهدصورت برجستهها را

ز رق ساكنان را ملـــز آدمص آريــچه در و ديـــي و و پريـــك و
)1083: همان(

و گوهريآفتاب حشر را ماند گدازد هر جماد و سنگ و كوه و آسمان از زمين

)1033: همان(
و پيش شـده اسـت در ابيات زير نيز ساير اجزاي جمله شـايد معنـي كلّـي. ها پس

: ها افزوده شده استتغيير نكرده باشد؛ اما مسلّماً بر تأثير بلاغي جمله
 بلا جان تو ويران نكند والده ما را زپيِ كينه حجامت نكند رحمت مطلق به

)191: همان(
مي نكند لبم بيانت گر مي بهسر  گوش جانت گويد

)182: همان(
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بر»چه«در بيت زير، تقديم و زيبايي شاعر است»شب«ي پرسشي : حاكي از كمال هنر
 شب داند؟چهديوانه كجا خسبد ديوانه خواب ازپيِ آن آيد تا عقل تو بستاند

)263: همان(
 تقدم فعل.4.14.3

مي،شعريت شعر و منطقي شكسته شودايجاب نرُم زبان عادي شعر درحقيقـت«. كند كه
و منطقـي  نرُم عـادي (كـلام» چيزي نيست جز شكستن )240: 1386عي كـدكني، شـفي.

بـر اجـزاي ديگـر جملـه، عـلاوه بـر شـكل،با مقدم ساختن فعل،مولوي در ابيات زير
و مؤثرّ مي » بخنـدد«و» آمد«،»دهد«افعال. كندبخشيدن شعر خود، آن را حماسي، مؤكدّ

ميدكه باي زيردر ابيات : قابل توجه است،اندآمدند ولي در اول جمله ذكر شدهدر آخر
كه بخوردي شب دوشتدهد بِه از آن صد قدحِ مي  آن كانِ ملاحت قدحي وقت صباحت

)191: 1384مولوي،(
و درم كن در همان جواب از آسمان كو را رهاآمد ست ان بيهدهــكاندر بلاي عاشقان دارو

)164: همان(
ب ترسيد نميــچشم مريخش مرا گويبخندد مرــنگارا  استنيخ خنداوي خون آيد اگر

)166: همان(
و افعـال» برباي«و» بنما«همچنين است افعال در» بنشـاند«و» رفـتم«در بيت زير

:اندابيات بعدي مقدم بر ديگر اجزاي جمله قرار گرفته
و آن سو اخ برباي نق مي فرخ اين سو اخ ز راــاب از رخ معشـبنما  وق نقابي

)82: همان(
و خريدم شكري را خود فاش بگو يوسف زرين كمري را به سوي مصر  رفتم

)84: همان(
به ملكت ملك بي بندهـبنشاند راــي بيـد به گوهر كرمــبخريد راش  گهري

)همان(

و معنويحذف فعل با قرينه.4.15 ي لفظي

ي تر بـه قرينـه در ديوان شمس بيش حذف فعل كه از موارد رعايت اقتصاد زباني است،
راي معنوي فعـل مولوي در سه بيت اول زير از روي قرينه. گيردمعنوي صورت مي هـا
ي لفظي صورت گرفته كه به قرينه،در دو بيت بعدي نيز حذف افعال. حذف كرده است

و تأمل خواننده را برمي : انگيزدالبتهّ جلبِ توجه
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و عمل قبـــعلم م) است(او بس ولِــم جـــاي ز ايــن قبــز  ول بيزارـن

)417: همان(
 كه او به دامِ هواي چو تو شهي افتاد) باد(هزار رحمت ديگر نثار آن عاشق

)374: همان(
و روز روز طرب ) است(چو يار مست خراب است

و مستــبه غي چه كنندــر شنگي ي بيا بگو

) 367: همان(
 بو گرددچو خون كه در تن آهوست مشك) شود(مار عصا) شود(پليد پاك شود مرده زنده

) 366: همان(
و،ي افعال در ابيات فوقشود حذف به قرينههمچنان كه مشاهده مي قدرت تـأثير

.زيبايي آن را دو چندان كرده است

و متمم.4.16  تازگي در كاربرد حرف اضافه

مي،فهمعمولاً حرف اضا« و پـسِ آن؛ امـا اسـتفاده از حـرف يا پيش از متمم آيد يا پيش
در. اضافه پس از متمم معمول نيست مولانا اين جسارت را داشته كـه حـرف اضـافه را
وي معمولاً بـا شـگردهاي) 13:246تيغ، خليلي جهان(».حد وسيعي پس از اسم بياورد

مي،متفاوت و گيرايي خاصي به بيان خود آن. بخشدتنوع ،جاكـه بنـابر قـول مشـهور از
مياشعار وي به شده است، لذا به نظر ما اقداماتي از ايـن دسـت صورت ارتجالي سروده

مي،در اشعار مولانا با نظر به ابيات ذيـل تـأثير ايـن. پذيرفته استناخودآگاهانه صورت
:توان به وضوح مشاهده كردمي كار بر زيبايي كلام مولوي را

اندوقـشيري است پور آدم صن  نمايد شده ست او بيمار ميصندوق دردرـــعالم

)347: 1384مولوي،(
كـدر زير چادرست بت صفـــي عق ات او ـــز ز وــما را  آمديمسجود اندرل برد

)643: همان(
درگفتمش چوني دل او ف هاي شد هايگريه نـان همنشيـــروي همنشراق ماهــاز

)743: همان(
ميچنان بينيم وي حروف اضافه را كـه بايسـتي قبـل از كه در موارد مشخّص شده

اين نوع كاربرد به شعر وي تـازگي. آورده شوند پس از ذكر متمم ذكر كرده است متمم
.خاصي بخشيده است
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 آوردن فك اضافه.4.17
مي»را« بهي فك اضافه، باعث ي واسـطه همچنين بـه. هم بريزدشود كه نظم اركان جمله

ميهمين پديده، نهاد از گزاره جدا مي و مسند بر مسنداليه مقدم بنابراين نظم. گرددشود
و علاقـه،و ترتيب جمله ي مخاطـب واقـع از حالت عادي خـارج شـده، مـورد توجـه

شنمونه. شود مي و بلاغي را داراستهاي تعيين :ده در ابيات زير همين ويژگي نحوي
 دمشق دل است مگو غريب ورا كش چنين وطن باشدسخن را وطنخموش كن كه

)371: همان(
چـــشمس تبري آمـــزي ميـــو سخـــاهل معنانــد در  كوتاه شدنـــي را

)338: همان(
روي ـــب جهانــــقط به گرد تو دواريتــبه توسهمه را ت ـــم نيسـجز كه

) 228: همان(
ز بانگ صور اسرافيل كه دگرباره جهان پر شد و بودجانامين غيب پيدا شد  آمدرا زاد

) 253: همان(
 نوآوري در كاربرد مستثناي منقطع.4.18

در،هاي سخن مولويمطالعه در برخي از ويژگي و نيـز تأمـل از جمله مستثناي منقطـع
و تأثير هنري اين ساختار، به دهـد كـه وي در ايـن نـوع خـوبي نشـان مـي نقش بلاغي
و صاحب شگرد است :به عنوان مثال. كاربردها، هنرمند

 نسيهمماتبر تو همه چيز نسيه بادا الاّ نبود
)880: همان(

و نعمت ببينگر بينايد اندر چشم او الاّيــد عاشقـهزاران دولت خوديبلاي
)1030: همان(

هوس قمار ديگرو نماند هيچش الاّ خنك آن قماربازي كه بباخت هرچه بودش
)429: همان(

 هاي جالبسوگند.4.19
زير نشان از توجه مولوي به سـاختارهاي نحـوي در جهـت مواردسوگندهايي همچون

و هنري كردن كلام خود دارد : تأثيرگذاري
ت مــو كجاسـاي آب زندگاني با توهـــدر ساي ردنــت ز مرگ جستمبااللهي جستم

)638: همان(
و دريادليمن بر درم تو واصلي حاتم ميبااللهكف  ريز چون خون عدو رها كن كاهلي

)802: همان(
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 گيرينتيجه.5
و توسع در حوزهبي از جمله عوامل تشـخّص زبـان ادب،ي نحو زبانترديد ايجاد تنوع

و سرپيچي. است ميزيرا اين امر، موجب انحرافات و خواننـده هايي از زبان عادي شـود
مرا وادار مي و تأمل در زبان شعر، ضمن كشف قاصد زيباشناختي، از كند تا از راه مكث
و بـا همچنان.آن لذتّ ببرد كه در مقاله بيان شد، مولانا گاه با عدول از قواعد نحو زبـان

و موصوف، عدم تطبيق نهاد با فعل، ايجاد پرش ضمير، جدا از هـم آوردن  تطبيق صفت
و اتباع، جابه و تركيبات مختلف و بـدون آن جا كردن اركان جمله، حذف فعل با قرينـه

ي فـاعلي، چيـنشِ آفرين نظير قلب نحـوي، مطابقـه مچنين از طريق طرح مباحثي نظمه
و استعمال هنريِ فعل و هاي مركب، ضمن دست زدن به برجسـته واژگاني جمله سـازي

و آشنايي زدايي، توانسته است به سخن خود كه تـراوش طبيعـيِ ضـمير اوسـت، توسـع
و  و آن را با قدرت انگيزندگي همچنـين. تـر همـراه سـازد قوت القاء بـيش تنوع بخشد

و تصنعّبتواند خود را از قيد محدوديت و مخاطبـان خـود را نيـز بـا پـرواز ها ها برهاند
و.روحي راهنمايي كند و پيش كردنِ سـرد بنابراين، تصرفّات نحوي مولانا، حاصلِ پس

ازرغم پارهروح زبان نيست، بلكه وي عليبي و محدوديت اي ها، بـه لطـف پيچيدگيها
و در اثـر طغيـان پذيري زبان فارسي در برابـر جابـه انعطاف جـاييِ عناصـر يـك جملـه

و مــؤثرّ، تسـلّط بــه رمـوز بلاغــت،  و طبيعــي بـه بيــان زنـده احسـاس، تمايــل فطـري
ناخودآگاهي، داشتن زبان حماسي، الهام گرفتن از زبان مردم، گاهي به تغييراتي در نحـو 

و قابل قبول استزنزبان دست مي .د كه زيبا، هنري

 فهرست منابع
(احمدي، بابك و تأويل متن.)1380. . مركز: تهران.ساختار

و منصور (زادهعلي اسداللهي، خدابخش و فراهنجـاري معنـايي در آشنايي«).1391. زدايـي
صص1ي، شماره4، سالي بوستان ادبمجله.»غزليات مولوي ،1-20.

و (حسن احمدي گيـوي انوري، حسن ي مؤسسـه: تهـران.دسـتور زبـان فارسـي.)1384.
.فرهنگي فاطمي

.مركز:ي عباس مخبر، تهرانترجمه.ي ادبيدرآمدي بر نظريهپيش.)1380(.تريايگلتون،
.اميركبير: تهران.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي.)1380(.باطني، محمدرضا

: مشهدمحمد رادمنش،ي سيدترجمه.القرآندلائل الاعجاز في.)1368(.جرجاني، عبدالقاهر
. آستان قدس رضوي

.سخن: تهران.سيب باغ جان.)1380(.تيغ، مريمخليلي جهان
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،12سـال شناسـي،ي زبـان مجلّـه.»فعل مركب در زبان فارسـي«.)1376(.دبيرمقدم، محمد
صص24و23ي شماره ،2-46.
.جاويدان خرد: تهران.در ديوان شمسسيري.)1362(.دشتي، علي
.دانشگاه تهران: تهران.ي دهخدانامهلغت.)1373(.اكبردهخدا، علي

(سپهري، سهراب .طهوري: تهران.هشت كتاب.)1387.
نو: تهراني عباس مخبر، ترجمه.ي ادبي معاصرنظريه.)1384(.سلدن، رامان .طرح
و.)1389(.سميعي، احمد .سمت: تهران.ويرايشآيين نگارش

.دستان: تهران.نقد ادبي.)1380(.فر، حميدرضاشايگان
.سخن: تهران.ادوار شعر فارسي.)1383(.شفيعي كدكني، محمدرضا
.آگاه: تهران.موسيقي شعر.)1386(.شفيعي كدكني، محمدرضا

.فردوس: تهران.نقد ادبي.)1378(.شميسا، سيروس
.فردوس: تهران.شناسيكليات سبك.)1380(.شميسا، سيروس
.ي مهرسوره: تهران،2ج.شناسي به ادبياتاز زبان.)1383(.صفوي، كوروش

دارالمعرفـه:قـاهره.القـديم والحـديث قضـاياالنقدالادبي بـين.)تابي(.محمدزكي العشماوي،
.الجامعيه

.سمت: تهران. هاي ادبي معاصرنظريه.)1381(.علوي مقدم، مهيار
 ادبياتي دانشكدهمجله.»زدايي در غزليات شمسآشنايي«).1380(.محمدي، محمدحسين

.221-211صص،5و4ي شماره،و علوم انساني دانشگاه تهران
عمرزبان .دانشگاه صنعتي اميركبير:تهران.دستور سودمند.)1378(. راد،

و قابليتنقش محدوديت«.)1389(.منصوري، مهرزاد گيـري ادبيـات هاي زباني در شكلها
صص60ي، شمارهي پژوهش ادبيات معاصر جهانمجلّه.»...منظوم  ،93-112.

.اميركبير: تهران.كليّات غزليات شمس تبريزي.)1384(.الدين محمدمولوي، جلال
كوشـش بـه.ي غزليـات شـمس گزيـده.)1387(.الـدين محمـد بـن محمـد مولوي، جلال

.اميركبير: تهرانمحمدرضا شفيعي كدكني، 
و.غزليات شـمس تبريـز.)1388(.الدين محمد بن محمدمولوي، جلال و گـزينش مقدمـه
.سخن: تهرانمحمدرضا شفيعي كدكني،: تفسير
ص62ي، شمارهكيهان فرهنگي.»زدايي در ادبياتآشنايي«.)1368(.نفيسي، آذر .37-34ص،

و غلامرضا .سمت: تهران.زبان فارسي دستور.)1385(.عمراني وحيديان كاميار، تقي
و پرويـز مهـاجر، ترجمه.ي ادبياتنظريه.)1382(.ولك، رنه، آوستن وارن ي ضياء موحـد

و فرهنگي: تهران .علمي


